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۱
سِرِن ریِس۱

در شب یخی

تیک تاک ساعت، سفیدی برف
ستاره ها سفر می کنند در دل شب

ایسـتگاه راه آهن خالی بود. تنها چیزی که در تاریکی محض ایسـتگاه حرکت 
می کرد، عقربه ی دقیقه شمار ساعت بود که به عدد هشت نزدیک   شد. 

سـرن بـا نگاهـی خسـته و مبهوت به سـاعت زُل زد. چرا این قـدر کنُد جلو 
می رفت؟ یعنی واقعاً فقط نیم سـاعت را به انتظار گذرانده بود؟ انگار یک عمر 

گذشته بود. 
بـا این کـه پالتـوی گـرم، کلاه پشـمی، شـال گردن و شـنل به تن داشـت، اما 
در تمـام زندگـی اش هیچ وقـت این همـه احسـاس سـرما نکـرده بـود. حتـی با 
این کـه دسـتکش های ضخیـم پوشـیده و دسـت هایش را تـوی جیب هایـش 
فـرو کـرده بـود انگشـت هایش بی حـس شـده بودنـد. انگشـت های پایش هم 
همین طـور. درواقـع، اگـر همـان لحظه تکان نمی خـورد احتمالاً سـر جایش یخ 
مـی زد، بـرای همیـن بلنـد شـد و بـا قدم هـای سـنگین سـکوی خالـی را بالا و 
پاییـن کـرد، طنیـن تِپ تِپِ چکمه های بزرگ و سـنگینش در سـکوت آن شـبِ 

سـرد و سـوزدار می پیچید. 
چهارده قدم به سمت دیوار برداشت. 

Seren Rhys -1؛ سرن در زبان ولزی به معنای ستاره است.

سِرِن ریِس
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با چهارده قدم برگشت. 
دوباره به سمت دیوار. 

و دوباره برگشت. 
ایسـتگاه،  تـوی  پوسـترهای  و  بـام  لبـه‌ی  و  نیمکت‌هـا  همه‌چیـز،  روی 
لایـه‌ی نازکـی از یخ نشسـته بود که زیر نـور چراغ مثل الماس‌های خُردشـده 
می‌درخشـید. سـکوت شب آن‌قدر سنگین بود که سِرِن را ترساند. بخارِ سردی 
از دهانـش بیـرون داد و وقتی درِ اتاق رئیس ایسـتگاه باز شـد فوراً برگشـت. 

مرد هیکلی اونیفورم‌پوشی از اتاق بیرون آمد و به سِرِن زُل زد. 
»خانم، شما تنها هستین؟«

سـؤال احمقانه‌ای بود و سـرن را آزرد. جواب‌های دندان‌شـکن زیادی نوک 
زبانش بود، اما همه را قورت داد و فقط گفت: »بله.«

»منتظر قطار ساعت ۸:۴۰ هستین، درسته؟«
»مگه قطار دیگه‌ای هم هست؟«

»خُب، نه. این موقع شب نیست.«
رئیس ایسـتگاه مردی بود سـرخ‌رو و کلاهی لبه‌دار به سـر داشـت؛ کلاهی 
کـه انـگار قباًل یکـی رویش نشسـته بـود، آن هم نه فقـط یک بـار. جوری به 
سرن زل زد که انگار دخترک گیجش کرده بود. بالاخره گفت: »سرمای امشب 
بی‌سابقه‌سـت. می‌تونیـن بریـن به اتاقِ انتظـار، البته مـالِ آدم‌هاییه که بلیت 

درجه یک دارن. بلیت شما هم درجه یکه؟«
سـرن می‌دانسـت که بلیتش درجه یک نیست. هیچ‌کس تا به حال چنین 
پولـی برایـش خـرج نکرده بود، با این حال بلیت را بیرون آورد و نگاهی به آن 
انداخت. رویش با حروف درشت نوشته بود: درجه سه. پیش از آن‌که رئیس 
ایستگاه آن را ببیند بلیت را برگرداند توی جیبش، صاف ایستاد و گفت: »بله. 

درسته. درجه یکه. لطفاً اتاق انتظار رو نشونم بدین.«
لحظـه‌ای با خودش فکر کرد رئیس ایسـتگاه حرفش را باور نکرده. شـاید 
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هـم بـاور نکـرده بود، اما لبخنـدی زد، چمدانِ دخترک را برداشـت و در امتداد 
سـکو بـه راه افتـاد. با این‌که به نظر سِـرِن چمدان خیلی سـنگین بـود، اما در 
دسـت‌های آن مـرد کوچک به نظر می‌رسـید. سـرن با عجله دنبـال او رفت تا 
به دری رسـید که روی شیشـه‌ی یخ‌زده‌اش نوشته بود: اتاقِ انتظار درجه یک؛ 
مـرد در را بـاز کـرد و گفت: »بفرمایین. رسـیدیم. این‌جا کمی گـرم ‌و نرم‌تره. تا 

وقتی قطار برسه این‌جا مثل نون برشته می‌شین.«
سـرن پشـت سـر او وارد اتـاق شـد و گرمایـی مطبـوع را حس کـرد؛ چنان 

مطبوع و دل‌انگیز که می‌خواست از سرِ آسودگی ‌خیال فریاد بزند. 
اتـاق انتظـار کوچـک بـود؛ کنار هر دیوارش یک نیمکت قرار داشـت، وسـطِ 
آن میز بزرگی بود با چراغی نفتی رویش، و بهتر از همه آتشـی در آتشـدان با 

کپه‌ای زغال که زیر لایه‌ای از خاکستر، به سرخی و درخشانی می‌سوخت. 
سرن مستقیم رفت و روی آتش خم شد. 

»انگار خیلی سردتونه.« رئیس ایستگاه به عقب قدم برداشت و با کنجکاوی 
به سرن نگاه کرد. »قبلًا این دوروبرها ندیده بودمتون. از راه دوری اومدین، نه؟«

»من هندوستان زندگی می‌کردم.«
»عجب! حدس می‌زنم اون‌جا هوا گرم‌تر بوده، نه؟«

سـرن برخلافِ میلـش اجازه داد لبخنـد کوچکی روی لب‌هایش بنشـیند. 
»یه‌کمی.«

»مـن به‌شـخصه نمی‌تونـم اون‌جـا رو تحمل کنم، اون‌همه مگس و پشـه و 
ببر رو. خیلی‌خُب دیگه، بشـینین و راحت باشـین. کسـی مزاحمتون نمی‌شه. 

صدای قطار هم اون‌قدر بلند هست که به گوشتون برسه.«
رئیس ایسـتگاه از اتاق بیرون رفت و پشـت سـرش سـوز سـرما وارد شد. 
سرن دستکش‌هایش را درآورد و دید انگشت‌هایش کبود و بی‌حس شده‌اند. 
نیمکت سـنگین را کشـید نزدیک کپه‌ی زغال و روی آن نشسـت، پاهایش را 

بالا گرفت و پالتو و شنلش را دورش محکم‌تر پیچید. 
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اوضـاع خیلـی بهتر شـد! گرما کم‌کـم یخ بینی‌ و گوش‌ها و انگشـت‌هایش 
را باز کرد؛ دردناک بود، اما ارزشـش را داشـت. خمیازه‌ای کشـید، در دل آرزو 
کـرد کاش می‌توانسـت بخوابـد، اما باید حواسـش را جمع می‌کـرد تا از قطار 

جا نماند. 
آتـش ترق‌و‌تروق‌کنـان می‌سـوخت و سـرن تماشـایش می‌کـرد. البتـه که 
آن‌چـه بـه رئیس ایسـتگاه درباره‌ی هندوسـتان گفت حقیقت داشـت؛ زمانی 
آن‌جا زندگی می‌کرد، اما وقتی خیلی کوچک بود، و واقعاً هیچ‌چیزی از آن‌جا 
یـادش نمی‌آمد، به‌جز تصویری وهم‌آلود از هوای گرم و روشـنایی خیره‌کننده‌ 

و آبی‌رنگِ آسمان. 
و کسی که رویش خم می‌شد و او را می‌بوسید. 

شـانه‌ای بـالا انداخـت تا این تصویر ذهنی را دور کنـد. پدر و مادرش هر دو 
آن‌جا از دنیا رفته بودند. او را سوار بر کشتی به خانه برگردانده بودند و دوازده 
سـال در یتیم‌خانـه‌ی سـنت‌ماری1 زندگـی کـرده بـود. حتی حالا هـم باورش 
نمی‌شـد از آن‌‌جـا بیـرون آمده. عمه‌ی بزرگـش، گِرِیس2، او را پیـدا کرده و از 
یتیم‌خانـه بیـرون آورده بود، اما فقط برای شـش ماه، چـون حالا عمه‌گریس 
هم از دنیا رفته بود. او زنی بود مسـن و در بسـتر بیماری که در طبقه‌ی بالای 
خانه‌ای مجلل، قدیمی و دلگیر در حومه‌ی لندن زندگی‌اش را در انزوا سپری 
می‌کرد و کم پیش آمده بود سِرِن او را ببیند. چون اغلب اوقات در آشپزخانه 
کنار مارتای3 پیشـخدمت و سـاموئل4 ـ گربه‌ی سـفید ـ می‌ماند. همین حالا 
هم دلش برایشان تنگ شده بود. شاید توی پِلَس ـ اِ ـ فِران5 هم گربه‌ باشد. 
نامـه‌ای کـه توی جیبـش بود خش‌خش کرد؛ نامه را بیـرون آورد و نزدیک 

چراغ برد تا دوباره آن را بخواند. 

1- St Mary 2- Grace
3- Martha 4- Samuel

Plas-y-Fran -5؛ در زبان ولزی یعنی عمارتِ کلاغ.
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سرن عزیز، 
ایـن بلیـت قطـار توسـت. همان‌طـور کـه در مراسـم ختـم عمـه‌ات گفتـم، 
قدیمی‌ترین دوست پدرت، کاپیتان آرتور جونز1، پیشنهاد داده تو را در منزلش 
بپذیـرد. کاپیتـان جونز پدرخوانده‌ی توسـت. عجیب اسـت که تا بـه حال او را 
ندیـده‌ای. او همسـری دارد بـه نـام لِیـدی مِیر2 و پسـری به نـام توماس3، و 
خانه‌اش در سـرزمین وِلز4 قرار دارد. این خانه قصری اسـت بزرگ و قدیمی 
بـه نـام پِلَـس ـ ا ِـ فِران. قطار تو را به ترفِیل5، نزدیک‌ترین ایسـتگاه، می‌برد و 

آن‌جا یک نفر به استقبالت می‌آید. 
امیدوارم از زندگی در آن‌جا راضی باشی. 

ارادتمند تو، 
جی. آر. فری‌مَن6

مشاور حقوقی
ساختمان اسِتِپل این7

لندن
سـرن متفکرانه نامه را در دسـتش فشـرد. یک خانه‌ی بزرگ! زانوهایش را 
بغـل کـرد و غرق رویا شـد. آن‌جا حتماً حمـامِ آب داغ و یک اتاق‌خواب بزرگ 
هسـت بـا تختخوابی که دورتـادورش پرده دارد. حتماً پیشـخدمت و فراش و 
لوسـترهای پر زرق‌وبرق و کیک‌های خوشـمزه هم هسـت. و البته لباس‌های 
جدید. حتماً کاپیتان جونز مردی اسـت خوشـتیپ و قدبلند که سـبیل دارد و 
لیـدی میـر هم بانوی زیبایی اسـت و آن‌ها روی پله‌های جلـوی در بی‌صبرانه 
انتظار دیدنش را می‌کشند. و توی آن خانه یک پسر هم هست! آقاتوماس. او 

1- Captain Arthur Jones 2- Lady Mair
3-Tomos 
4- ولز سرزمینی است که امروزه به همراه انگلستان و اسکاتلند و ایرلند شمالی پادشاهی متحد بریتانیا 

را تشکیل می‌دهند. 
5- Trefil 6- G. R. Freeman
7- Staple Inn
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را پسـری تصور کرد با موهایی سـیاه و چهره‌ای زیرک و بشاش که دستش را 
دراز کرده و می‌گوید: »سلام سرن، از این‌که اومدی این‌جا خیلی خوشحالم!«

این تصویر آن‌قدر خوب به نظر می‌رسید که سخت می‌شد باور کرد واقعی باشد. 
امـا شـاید هم بود. یا شـاید هم ایـن آقاتومـاس از آن بچه‌ننه‌های لوس و 
ننـر بود که تا سـرن می‌رسـید آن‌جا می‌خواسـت دوباره بـرش گرداند و با هم 

دعوایشان می‌شد و او موهایش را می‌کشید. خُب، بگذار بکِشد!
سـرن خمیازه‌ی دیگری کشید. آتش ترق‌و‌تروق می‌کرد، آن‌قدر گرم و آرام 

که سرن چشم‌هایش را بست. برای لحظه‌ای همه‌چیز آرام بود. 
تا این‌که کسی سرفه کرد. 

صدایش آهسـته و خیلی ضعیف بود، اما باعث شـد سـرن از ترس ناگهان 
چشـم‌هایش را بـاز کنـد. بـه آن‌طرف میـز نگاه کـرد و چنان جا خورد که سـر 

جایش سیخ نشست. 
یک مرد توی اتاق بود!

در گوشـه‌ای از نیمکـتِ روبـه‌رو که توی سـایه بود، درسـت تـوی تاریکی به 
عقـب تکیـه داده بـود، به همین خاطر سـرن نمی‌توانسـت درسـت او را ببیند. 
مردی قدبلند و لاغر با لباس‌هایی به سـیاهی شـب. کلاهی به سـر داشـت که 
چشـم‌هایش را پوشـانده بـود، و با وجود این سـرن می‌دانسـت کـه مرد دارد 
نگاهـش می‌کنـد. روی پایـش بسـته‌ای بـزرگ قرار داشـت که تـوی روزنامه 
پیچیده و با طناب بسـته شـده بود. بسـته را با هر دو دسـتش محکم گرفته 
بود؛ انگشـت‌هایش بلند و باریک بودند و روی یکی‌شـان حلقه‌ای داشـت که 

زمرد سبزرنگِ رویش می‌درخشید. 
سرن از شدت ترس سر جایش خشکش زد. او دیگر از کجا پیدایش شده بود؟ 
امـکان نداشـت تمـام این مدت این‌جا بوده باشـد. وقتی سـرن وارد شـد 
اتاق خالی بود. در اصلًا باز نشـده بود. و حتی اگر خوابش هم برده فقط یک 

ثانیه طول کشیده بود. 


